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Abstract 

 
Jari and Tatbiq, as significant principles in the science of Qur’anic 

exegesis, serve as evidence of the Qur'an's vitality across different 

periods. The Imams (AS) employed these principles to elucidate 

truths, demonstrate instances that align with particular verses, 

interpret Qur'anic themes, and address various theoretical and 

practical circumstances. In some Imams (AS), particularly under 

unique social and political conditions, the practical application of 

verses and their alignment with specific situations or individuals 

became more prominent. Imam Ali (AS) and his sons, Hasan and 

Husayn (AS), effectively integrated the Qur'an into their practical 

conduct, aligning its verses with specific contexts as needed. 

Despite some differences, they utilized various forms of Jari and 

Tatbiq. This phenomenon is especially pronounced in the practices 

of Imam Ali (AS) and Imam Husayn (AS), while in the case of 

Imam Hasan (AS), apart from a few instances, most of the records 

pertain to traditions about Jari and Tatbiq. This study aims to 

identify the shared and distinct aspects of the Imams’ (AS) use of 

different types of Jari and Tatbiq. The research adopts a descriptive 

and analytical methodology. 

Keywords: Jari and Tatbiq, Holy Qur'an, Imam Ali (AS), Imam 

Hasan (AS), Imam Husayn (AS), Practical Conduct. 

 

 چکیده 

 

  می سجند زنده بودن قرآن کر ریاز قواعد مهم در علم تفسج  یکیبه عنوان    قیو تطب یجر

و نشجان دادن  قیحقا انیب  یقاعده برا نیگوناگون اسجت. امامان )ع( از ا  یهادر دوره 

بجه هنگجام مواجهجه بجا   زیهجا و نآن  نیمضججججام  نییدر تب  ات،یج منطبق بر آن آ  قیمصججججاد

)ع( با   نیاز معصججوم یکرده اند. در برخ  سججتفاده مختلف در نظر و عمل ا  یهاتیموقع

ها بر و انطباق آن اتیاز آ  یخاص، اسجتفاده عمل یاسج یو سج   یاجتماع طیتوجه به شجرا

)ع( و  یداشججته اسججت. از جمله امام عل  یشججتریافراد خاص، ظهور و بروز ب ای طیشججرا

 اده یخود پ  یملع  ره یاند قرآن را در سج بنا به اقتضجااات، توانسجته  هماالسجلام،یعل  نیحسجن

و   یمختلف جر  یهجادهنجد. آنجان از گونجه  قیهجا را در موارد خجاص تطبکرده و آن

 نی)ع( و امجام حسججج   یدر امجام عل  نیهجا بهره برده انجد. و اتفجاوت یبجا وجود برخ  ق،یتطب

 یاتیروا  شججتریداشججته اسججت و از امام حسججن )ع( به جز چند مورد، ب  یشججتری)ع( نمود ب

شجده اسجت  یموارد فوق سجع یوارد شجده اسجت. در بررسج   قیبو تط یهسجتند که در جر

مختلف نشان داده شود. و   یهاوجوه اشتراک و افتراق امامان )ع( در استفاده از گونه

 است.  یلیو تحل  یفیبه صورت توص  قیروش تحق

امجام  )ع(،    امجام حسجججن)ع(،    امجام علی  کریم،  قرآن  ،جری و تطبیق  کلیددواگگدا  

 .سیره عملی )ع(، حسین
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 مقدمه 

قرآن کریم کتاب هدایت جاودانه و پاسخگوی همه نیازهایی است  

انتها و همراهی  عمق بی   .که انسان در رسیدن به سعادت بدان نیاز دارد

با آن سبب شده است تعالیم قرآن همیشگی و ماندگار   )ع(  اهل بیت 

اند معار  قرآن را استخراج کرده و در  توانسته   )ع(  اهل بیت  .باشد

که حقایق قرآنی را    ،بر جنبه نظری  . علاوه اختیار دیگران قرار دهند

اند با آن همراه بوده و در  کنند در عمل هم توانسته تبیین و تفسیر می 

یکی از ابعاد همراهی اهل    .رفتار و گفتار خود آن را عینیت ببخشند

اند قرآن  با قرآن کریم این است که آن بزرگواران توانسته   )ع(  بیت

با توجه به موقعیت  های مختلف پیش  را در سیره خود پیاده کنند و 

تا  ،  آمده  تطبیق دهند  به موارد گوناگون  و  برده  بهره  الهی  از آیات 

مقاب در  را  خود  جایگاه  را  مخاطب  آن  و  دیده  الهی  آیات  آینه  ل 

کند باطل  بدین سان  و  .ارزیابی  و  هیرمؤم  ،حق  و  و    ،منؤمن  ظالم 

 .  د و محک بزنندنخود را در آن به تماشا بنشین و... مظلوم

مده در دوران زندگی  آ  بنا به اوضاع و احوال پیش   ،امام نخست  سه

ند و با قرآن با  ه ااز این روش بیش از بقیه استفاده کرد  ،آن حضرات

ند تا  ه اها قضاوت کردو درباره اعمال آن   افراد مختلف بحث کرده 

و   آیه  کدام  مشمول  که  کنند  متوجه  عمل  آن  یدر  از  قسمتی  چه  ا 

؛ چون با همان ملاک در قیامت با آنان رفتار خواهد شد. از این  هستند

های مختلف جری در این نوشتار به کاربرد گونه   روما سعی کرده ایم

له  أو تطبیق در سیره عملی آن سه امام بزرگوار پرداخته و به این مس

پاسخ دهیم که جایگاه جری و تطبیق آیات قرآن کریم در سیره عملی  

  ، های مختلف جری و تطبیقه و از میان گونه آن امامان تا چه اندازه بود

است توجه شده  و  پرداخت  بیشتر  نوع  کدام  وجوه    . به  در ضمن  و 

 . له در چه مواردی استأاشتراک و افتراق آن امامان در این مس

چه   میآن  متمایز  تحقیقات  بقیه  از  را  نوشته  استاین   ءاقصکند 

  )ع(   های مختلف جری و تطبیق در سیره عملی امامان معصومگونه 

نخست  )سه   است معنا    ( امام  این  به  می ؛  این  که  که  بدانیم  خواهیم 

افراد  ،بزرگواران با  مواجهه  هنگام  به  شرایط  موقعیت  ،چگونه  و  ها 

  اند ها را بر این موارد منطبق کرده مختلف از آیات استفاده کرده و آن 

است  و بوده  چگونه  انطباق  نوشته   .نحوه  رهم  علی  متعدد  لذا  های 

از    . از این جهت تا به حال پرداخت نشده است  ،درباره آن بزرگواران

نگاره  تک  به شکل  گرفته  ان ام  تحقیقات  عمده  دیگر  هایی طر  

معصومین از  یکی  به    )ع(  درباره  نوشته  این  در  که  حالی  در  است 

مقایسه  امام علیصورت  به خصوص  و  امام  میان سه  امام    )ع(   ای  و 

داشته   )ع(   حسین خاص  شرایط  اساس  بر  زیادی  مواجهات    ، اندکه 

داد خواهیم  گونه   .صورت  انواع  بیان  به  اینکه  سوم  تفاوت  های  و 

که    تطبیقی و وجوه اشتراک و اختلا  میان آنان خواهیم پرداخت

 . تحقیقات دیگر نیامده است در

هایی از هر  ابتدا به انواع جری و تطبیق اشاره کرده سپس به ذکر نمونه 

مواردی که در کلام .  پردازیمدر این موارد می  )ع(  کدام از امامان

 : شوداند به چند دسته تقسیم میبازگو شده  )ع(  معصومین

 جری و تطبیق بر اساس بیان مصداق (الف

 جری و تطبیق به وسیله توسعه معنا (ب

 .جری و تطبیق بر اساس معنای باطنی ج(

آیه  اروای مفهوم  برای  نمونه  و  بیان مصداق  مقام  بیان مصداق در  ت 

باطنی مصداق  و  ظاهری  مصداق  شامل  که  مصادیق    اند   هستند  و 

مصداق اتم و اکمل و مصداق کامل یا تام    م،ظاهری نیز به مصداق عا

 . قابل تقسیم است

مفهوم ظاهری آن    ، از مصداق ظاهری این است که اگر در آیه  مراد

تعیین مصداق  » به شخص یا حادثه معینی منطبق شده باشد به عنوان  

اند  ق یا مربوط به زمان نزول قرآن  ادیاین مص  . شودنامیده می  «ظاهری

یا مصادیقی هستند که بعدها به دلیل فراگیر بودن احکام قرآن در    و

 . دنگیردایره مصادیق آن قرار می

هم بطن  روایات  از  یا    ،مقصود  معنا  دربردارنده  که  هستند  روایاتی 

می نداردمصداقی  بر  در  را  آن  لفظ  ظاهر  که  گونه  باشند  این  در   .

روایات، خصوصیات و قراینی که آیه را در بر گرفته اند کنار گذاشته  

استنادمی ملاک  و  لفظ  عموم  به  و   ,Ma'rifat)  شودمی  شوند 

شود  و گاه به یکی از بارزترین نمونه این معنی کلی اشاره می  (2012

باطنی شمرده خواهد شد تعیین مصداق  این صورت  در  این    . که  و 
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 Jalali)ند  شوگونه روایات زیر م موعه معنای باطنی محسوب می 

Kandari, 2011) . 

مراد از مصداق کامل آن دسته از مصادیقی هستند که آیه در شأن  

تنها مصداق آیه    ی،در موارد اندک   . این مصادیق، ها نازل شده استآن

 Jawadi)  د که در این صورت طبق دیدگاه برخینروبه شمار می

Amoli, 1999 )  نمی تطبیق  و  دربردارنده    ندشوشامل جری  بلکه 

ن نزول  أحکم آیه با وجود داشتن ش  ، اما در بیشتر موارد  . اندتفسیر آیه 

 .شودمحدود نمی ،مشخص

اتم مصداق  از  و    ،مراد  بارزترین  که  هستند  مصادیقی  از  دسته  آن 

گونه است  نوع، این این   . در روندترین مصداق آیه به شمار می کامل

ای است  ها نازل نشده است ولی مفهوم آیه به گونه که آیه در شأن آن 

 .این مصادیق بیشتر نمود دارد که در 

به تعیین مصداقی از مصادیق آیات پرداخته شود    ، اگر در بین روایات

مصادیق  مانند  که تنها یکی از مصادیق احتمالی برای آیه باشد ولی به  

خاصی در میان دیگر مصادیق برخوردار نباشد به آن    ، از جایگاه اتمّ

 . گویندمصداق عام می

مفاهیم کلی   ،به مانند روایات بیان مصداق  ،روایات بیان توسعه معنا نیز

ی دادن صفت  با تسرّ  ؛ یعنیدهندآیه را بر مصادیق گوناگون تطبیق می

اند به هیر  ن امر یا شخص خاصی نازل شده أموجود در آیه که در ش

آیه در  شده  اشاره  موارد    ،مورد  بر  آیه  مفهوم  تطبیق  صدد  در 

از  وارد خارج  و بر مدیگراست و مفهوم ظاهری آیه را توسعه داده  

 ;Salimi Zare, 2013)  دهدفضای نزول و ظاهری آیه تطبیق می

Vahdati Shabiri, 2013). 

نوع دیگری از جری و تطبیق هم در حوزه مصادیق هست که در آن  

  ، تنقیح مناط و استخراج روح کلی حاکم بر آیه  ت، اء خصوصی غبا ال

توان گفت که  در م موع می .دهندآن را بر موارد مختلف تطبیق می 

 :هایدر حوزه  )ع( های ان ام گرفته به وسیله امامانتطبیق 

 .تمام و کامل ،اتم و اکمل ،بیان مصادیق ظاهری عام .1

 بیان مصادیق باطنی  .2

 تطبیق بر اساس توسعه معنایی .3

تطبیق بر اساس دستیابی به روح معنا با الغاء خصوصیت و   .4

مناط همین    ،تنقیح  بر  ارااه  نیز  ما  و  است  گرفته  صورت 

علی امام  عملی  تطبیقات  به  حسنین   )ع(  اساس    و 

 . خواهیم پرداخت علیهماالسلام

 )ع(بیا  توسعه معنایی در سیره عملی اماما   .1

علی امامان  شده    مواردی  )ع(  و حسن  )ع(  از  بیان   Allama)که 

Hilli, 1990; Kulayni, 1986; Majlisi, 1983; Qomi; 

Qomi Mashhadi, 1989)  .  در سیره عملی آنان نبوده است بلکه

  )ع(   اما از امام حسین  .در ضمن بیان مفهوم آیه و تطبیق آن آمده است

 :کنیمدراین باره به دو نمونه اشاره می

امام حسین  :1نمونه   است که  نقل شده  بن صدقه  به    )ع(  از مسعده 

می هذا  و  نشسته  که  کردند  برخورد  مستمندان  از    . خوردندگروهی 

در کنار    )ع(  خواهند همراه آنان هذا میل کنند اماممی  )ع(  آنان از امام

:  دننمایسپس این آیه را تلاوت می و دنخورد و هذا می ن نشینآنان می

من شما را    فرمایند:(و سپس می 23نحل:)  «انه لا یحب المستکبرین  » 

ها هم قبول کردند  آن   . اجابت کردم و شما هم دعوت مرا قبول کنید

امام   همراه  به  رفتند  )ع(و  ایشان  منزل   ;Ayashi, 2001)   به 

Majlisi, 1983). 

  کنندکه در برابر حق تعظیم نمی  است  آیه فوق درباره کفار و مشرکین

اما    .(Makarem Shirazi, 1992)  ها را مستکبر نامیده استو آن 

استکبار را در قلمرو دین و دینداری هم به کار بردند نشان    )ع(  امام

عدم توجه به فقرا و کنار کشیدن خود به نوعی    ،دادند که برای مثال

این ا    استکبار و خود بزرگ بینی است و خدا آن را دوست ندارد. 

 . جری از نوع توسعه معنا صورت گرفته است

امام حسین   : گویدانس می  : 2نمونه نزد  کنیزی    )ع(   من در  بودم که 

تو در   :» حضرت فرمود  .وارد شد و گلی را به آن حضرت تقدیم کرد

  : گویدانس می  «راه خدا آزادی و من تو را به خاطر خدا آزاد کردم

شما او را    لیکنیز به شما یک دسته گل تقدیم کرد و  ،عرض کردم

وإَِذَا حُییتمُْ بِتَحِیةٍ فَحَیوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا  : »  فرمود  )ع(امام    ؟سازیدآزاد می

رُدُّوهَا ) أَوْ  )اربلی، 86/نسا...«  شهر  31:  2ق،  140۵(  ابن  ؛ 
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؛ کریمی  24/ 4ش،  13۷1؛ نیز مکارم شیرازی،  18:  4ش،  13۷9آشوب،

 (.22-23ش: 1390جهرمی، 

فوق آیه  و    ،در  داده  دستور  دیگران  تحیت  مقابل  در  تحیت  به 

به مثل آن یا بهتر از آن    تحیّتی  ،در پاسخ تحیت دیگران   :فرمایدمی

ت از جمله اظهار  بدهید و این حکمی عمومی است که همه نوع تحیّ

  باقر   از امام  که  چنان  .های عملی در این مفهوم داخل هستندمحبت

از    )ع(  و صادق  )ع(  مراد  است که  آیه   «تتحیّ » نقل شده  سلام    در 

از آن  دادن هیر  نیکی است    ،و    ؛ 44:  13۷4،۵،طباطبایی)رک  انواع 

را    «تتحیّ» واژه    )ع(  امام  ،بنابراین  (.42:  4ش، 13۷1،مکارم شیرازی

  « هر کار نیک که ان ام شود» که در معنای سلام کردن بود به مفهوم 

  ، توسعه دادند و آزاد کردن کنیز را در مقابل اهدای یک دسته گل

 . دن دانست «تتحیّ» مفهوم مصداق 

حسن  امام  درباره  مذکور  است    )ع(  روایت  شده  نقل  )رک  نیز 

 (.19۵: 44م، 1983،م لسی

   یا  مصادیق باطنیب .2

  )ع(  امام علی

هایی نقل شده است که  ها و نامه در نه  البلاهه خطبه  )ع(  از امام علی

در لابلای سخنان آن حضرت از برخی از مصادیق باطنی سخن گفته  

 : برای نمونه  .شده است

دَعَوْتُکمُْ إِلىَ    :» فرمایدنه  البلاهه می  39در خطبه    )ع(  امام  :1نمونه  

النِّضْوِ   تَثَاقُلَ  تَثَاقَلْتمُْ  الْأسَرَِّ وَ  الْ مََلِ  فَ رَجَْرْتمُْ جرَجْرََةَ  إِخْوَانِکمُْ  نَصرِْ 

إِلىَ   کَأَنَّما یساقُونَ  مُتذََااِبٌ ضَعِیفٌ،  إِلیَ مِنْکمُْ جُنَیدٌ  الْأَدْبرَِ، ثمَُّ خرََجَ 

ینْظرُُونَ همُْ  وَ  )انفال/الْمَوْتِ   »6...( برادرانتان  (  یاری  به  را  شما 

تنها گروه    ید...دهمانند شتری که از درد ناله و فریاد سر می  ،خوانممی

به سوی من آمدند که آن  بودنداندکی  ناتوان و مضطرب  نیز  » ها   ،  

آن به سوی مرگ میگویی  را  راها  و مرگ  با چشمانشان    کشانند 

 «(.نگرندمی

برخی در مسیر به سوی    ، یه فوق مربوط به جنگ بدر است که در آنآ

زده   وحشت  بسیار  و  نمودند  اعتراض  و  کرده  م ادله  پیامبر  با  بدر 

 ,Makarem Shirazi, 1992; Sadeqi Tehrani)  بودند 

اند و این تطبیق از نوع  منطبق کرده   نآن را به کوفیا. امام )ع(  (1985

 .مصداق باطنی است

اللَّهمَُّ إلَِیکَ    : » نه  البلاهه آورده است  1۵نامه  امام )ع( در    :2نمونه  

أفَْضَتِ الْقُلُوبُ وَ مُدَّتِ الْأَعْنَاقُ وَ شخََصَتِ الْأبَْصاَرُ وَ نُقِلَتِ الْأقَْدَامُ وَ  

مرََاجِلُ   جَاشَتْ  وَ  الشَّنَآنِ  مَکْنُونُ  صرََّحَ  قَدْ  اللَّهمَُّ  الْأَبدَْانُ؛  أُنْضِیتِ 

یبةََ نبَِینَا وَ کَثرَْةَ عَدُوِّنَا وَ تَشَتُّتَ أَهْواَاِنَا؛  الْأَضغَْانِ؛ اللَّهمَُّ إِنَّا نَشْکُو إِلَیکَ هَ

ها به  خدایا قلب « )رَبَّنَا افْتَحْ بیَنَنا وَ بیَنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَ أنَتَْ خَیرُ الْفاتِحیِنَ

  )ص( کنیم از اینکه پیامبرخدایا به تو شکایت می  ...سوی تو روان شد

:  های ما پراکنده استا فراوان و خواسته در میان ما نیست و دشمنان م

که تو از بهترین    ،بین ما و دشمنانمان به حق داوری فرما  !پروردگارا  » 

از خداوند درباره   )ع(  درخواست حضرت شعیب «. آیه فوقداورانی

داوری بین خود و قوم اوست و این زمانی بود که قوم او وی را تهدید  

و ملت آن  به کیش  برگشتن  از  را  آنان  او هم  و  نموده  اخراج  ها  به 

بنابراین به خدای خود پناه برده و برای خود و یارانش    .مأیوس نمود

فتح می  پیروزی و  نحو    .کندطلب  به یک  نوع درخواست  این  البته 

می قوم  هلاکت  باعث  که  هست  هم   ;Tabari)  شود نفرین 

Tabataba'i, 1970). 

در میان جنگ با خدای خویش نیایش   ، هم در جنگ صفین )ع( امام 

این تطبیق هم از نوع بیان    .کندکرده و در پایان به این آیه استناد می

 .مصداق باطنی است

: فرمایدنه  البلاهه خطاب به معاویه می   ۵۵از نامه    : در قسمتی3نمونه  

الآْخرَِةِ »  إِلىَ  اصرِْ ْ  وَ  قِیادَکَ  الشَّیطَانَ  نَازِعِ  وَ  نَفسْکَِ  فیِ  اللَّهَ  فَاتَّقِ 

وجَْهکََ، فَهیِ طرَِیقُنَا وَ طرَِیقکَُ؛ وَ احْذَرْ أَنْ یصِیبکََ اللَّهُ مِنْهُ بعَِاجِلِ 

اللَّهِ ألَِیةً هیَرَ فَاجرَِةٍ،  قَارِعَةٍ تَمَسُّ الْأَصْلَ وَ تَقْطَعُ الدَّابرَِ، فَإِنِّی أُولیِ لکََ بِ

حَتَّى یحْکمَُ اللَّهُ  "لَئِنْ جَمعََتْنیِ وَ إِیاکَ جَوَامِعُ الْأقَْدَارِ لَا أَزَالُ بِبَاحَتکَِ  

ترس از خدا که به زودی  و ب  ...از خدا بترس« )بَینَنا وَ هوَُ خَیرُ الْحاکِمِینَ

اگر روزگار من و تو را در یک    ...ات را برکندبا بلایایی کوبنده ریشه 

ماند تو خواهم  راه  بر سر  همچنان  آورد  » جا گرد  ما  تا    :  میان  خدا 

 «(.داوری کند و او بهترین داوران است
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و قوم اوست که خداوند به او و    )ع(   فوق درباره حضرت شعیب   یهآ

کارشکنی مقابل  در  شکیبایی  و  صبر  دستور  قومش  یارانش  های 

آن می میان  خدا  تا  کنددهد  داوری   ,Makarem Shirazi)  ها 

1992; Tabataba'i, 1970 )   آن را بر خود و معاویه    )ع(   اما امام

 . تطبیق داده است

نه  البلاهه خطاب به معاویه درباره   28:امام در بخشی از نامه  4نمونه

عثمان می به کشته شدن  نسبت  معاویه  ما    :» نویسدادعای  ذَکرَْتَ  ثمَُّ 

فَلکََ اَنْ تُ ابَ عنَْ هذِهِ لرِحَِمکَِ مِنْهُ فَاَینا    ;کانَ مِنْ امَْرى وَ اَمرِْ عُثمْانَ

وَ  فَاسْتَقعَْدَهُ  نُصْرَتَهُ  لهَُ  بذََلَ  مَنْ  اَ  مَقاتِلِه؟ِ  الِىَ  اَهدْى  لَهُ، وَ  اَعْدى  کانَ 

نْهُ، وَ بثََّ الْمَنُونَ الَِیهِ حَتىّ اتَى قَدَرُهُ  اسْتَکَفَّهُ، امَْ مَنِ اسْتَنْصرََهُ فَترَاخى عَ

الْمعَُوِّقینَ مِنْکمُْ وَ الْقااِلینَ لاِِ  !عَلَیهِ؟  اللهُّ  لجَ»قَدْ عَلمَِ  خْوانهِمِْ  کَلاّ وَ اللّهِ 

اِلَینا قَلیلاً  ;هَلمَُّ  الِاّ  الْبَأْسَ  یأْتوُنَ  لا  )احزاب/وَ  اِلاَّ  (...  18«  اَرَدْتُ  ما  وَ 

اِلیَهِ   وَ  توََکَّلْتُ  عَلَیهِ  بِاللهِّ،  اِلاّ  توَفْیقى  ما  وَ  اسْتَطعَْتُ،  ما  الاصْلاحَ 

تو باید پاسخ    ، یدکار مرا با عثمان به یاد آور  ،سپس  (...88«)هود/اُنیبُ

نی  راستی کدام یک از ما دشم  ،بدهی که از خویشاوندان او هستی 

با عثمان بیشتر بود و راه را برای کشندگانش فراهم آوردا آن    ؟ش 

یا آنکه از او یاری خواست و دریغ کرد   ...کسی که به او یاری رساند

!  به خدا سوگند  ،هرگز  ، نه  ؟...و به انتظار نشست تا مرگش فرا رسد

شناسد و آنان که  ازدارندگان از جنگ را در میان شما می خداوند ب» 

های کوتاهی  خوانند و جز لحظه برادران خود را به سوی خویش می

من قصدی جز اصلاح تا نهایت توانایی  »   «...شونددر نبرد حاضر نمی

کنم بر او توکل می  ،خود ندارم و موفقیت من تنها به لطف خداست

 «(.گردمو به سوی او باز می

؛ آیه    در دو مورد آیات را تطبیق داده است   )ع(  امام  ،این قسمت  در

لای صفو  مسلمانان بودند و  که در لابه   است   درباره منافقانی  اول

یمان را از جنگ بازدارند و نیز گروه  اسعی داشتند مسلمانان ضعیف  

دیگری از منافقان که بیرون از صحنه بودند و هنگامی که با سربازان  

  خواستند آنان را از معرکه بیرون کشند کردند میپیامبر برخورد می

(Makarem Shirazi, 1992; Zamakhshari, 1986) . ه آی  

های قوم  است که در مقابل تهمت   )ع(   دوم هم درباره حضرت شعیب

من یک هد  بیشتر ندارم و آن هم اصلاح    :گویدها می خودش به آن 

 ;Alusi, 1994)  شما و جامعه شماست تا آن ا که در قدرت دارم

Makarem Shirazi, 1992; Tabataba'i, 1970; 

Tabataba'i & Mousavi Hamadani, 1996) .  آیه    )ع(   امام

اول را به معاویه تطبیق داد که منافقانه نشست و کاری نکرد تا عثمان  

از    )ع(  و آیه دوم هم که مربوط به دفاع حضرت شعیب   کشته شود. 

هر دو   .آن را به خودش در مقابل معاویه تطبیق کرده است ، خود بود

 . تطبیق از نوع بیان مصداق باطنی آیه است

 )ع( و امام حسین )ع( امام حسن-

امام حسن تطبیق  باطنی  به طور عمده در قالب روایات در    )ع(  های 

 ;Furat, 1990)پاسخ به سوالاتی است که از آن جناب شده است  

Neyshabouri, 1995)  ما مطلبی    ،و به شکل تطبیق در سیره عملی

به طور محدود برخی روایات در    )ع(   از امام حسین   . همچنین ایمنیافته 

بیان مصداق باطنی وجود دارد که در پاسخ به س ال از تفسیر  ؤجنبه 

باره مطلب    ، برخی آیات هستند و در سیره عملی آن جناب در این 

   .(Furat, 1990; Majlisi, 1983) ای یافت نشد گزارش شده 

 بیا  مصادیق عام  .3

 )ع( امام علی

پس از فریب خوردن کوفیان از مکر و حیله عمر آن حضرت  :  1نمونه  

نیزه  بر  قرآن  بردن  بالا  بر  مبنی  معاویه  در    ،هاو عاص  اینکه  از  پس 

سختی  صفین  سرزنش  جنگ  در  بودند  شده  متحمل  را  زیادی  های 

وَ لَقَدْ بَلَغَنیِ أَنَّکمُْ تَقُولُونَ    ..أمََّا بعَْدُ، یا أَهْلَ العْرَِاقِ.  : » فرمایدآنان می

عَلِی یکْذِبُ! قَاتَلَکمُُ اللَّهُ تعََالىَ، فعََلىَ مَنْ أَکْذِبُ؟ أَعَلىَ اللَّهِ؟ فَأنََا أَوَّلُ  

لَهْ ةٌَ   لَکِنَّهَا  اللَّهِ  کَلَّا وَ  أوََّلُ مَنْ صَدَّقَهُ.  فَأَنَا  نَبِیهِ؟  أَمْ عَلىَ  بِهِ،  مَنْ آمَنَ 

لهَُ  هِبْتُ کَانَ  لَوْ  ثَمَنٍ  بِغَیرِ  کَیلًا  أُمِّهِ  ویَلُ  أَهْلهَِا.  مِنْ  تَکُونُوا  لمَْ  وَ  عَنْهَا  مْ 

نَبَأَهُ"وِعَاءٌ،   لَتعَْلَمُنَّ  حِین  وَ  )خطبهبعَْدَ   »۷1  :88( ستایش  (  از  پس 

داده ،پروردگار خبر  من  به  عراق!...  مردم  میای  که  علی  اند  گویید 

ام؟...  چه کسی دروغ روا داشته بر  شما را بکشد،  خدا  گوید!  دروغ می

آن   دانستن  از  شما  که  است  واقعیتی  گفتم  آنچه  هرگز!  به خدا  نه، 

در سوگ شما زاری  مادرتان  دورید و شایستگی درک آن را ندارید.  
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»  را رایگان به شما بخشیدم، اگر ظرفیت داشته باشید،پیمانه علم کند. 

 «(.  خبر آن را خواهید فهمیدو به زودی 

از گذشت زمان، خبر  بدین معنا است که به زودی و بعد  آیه فوق 

های قرآن از وعده و وعیدش و هلبه بر ادیان دیگر و امثال  پیشگویی

بعد   » گویند که منظور ازرسد. بعضی از مفسرین میآن، به گوش می

یا روز مرگ هر کس  «حین  برخی.  (Alusi, 1994)   است   قیامت 

گویند که بعید نیست کسی بگوید خبرهای قرآن مختلف  می  دیگر

مطلق    «بعد حین  » است اختصاص به یک روز معین ندارد، بلکه مراد از

دارد  زمانی  و  حین  قرآن  خبرهای  اقسام  از  یک  هر  و    است 

(Tabataba'i, 1970)  می هم  برخی  )ع(  و  علی  امام  گویند: 

قاام  می ظهور  زمان  منظور،   ,Shubbar)   است )ع(  فرمایند: 

است و به طور مطلق به کار رفته   عام  به هر حال خطاب آیه .(1986

که یک  تطبیق داده است  است، اما آن حضرت بر اهل عراق)کوفیان(  

 .نوع تطبیق عام است

نامه  :  2نمونه   در  )ع(  از    41امام  یکی  به  خطاب  البلاهه،  نه  

بیت المال   و در کارگزاران خود، از اینکه از امانت سو استفاده کرده 

فرمایند که کنند و میبه ناحق تصر  کرده است، او را سرزنش می

اگر آن اموال را برنگرداند به کیفر سختی خواهد رساند. در قسمتی  

کمَْ أَهْلَکْنَا مِنْ   :» فرمایندسوره مبارکه ص می   3از نامه با اشاره به آیه  

سوگند به پروردگار  )  (3« )ص/قَبْلِهمِْ مِنْ قرَْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِینَ مَنَاصٍ

تو از اموال مسلمانان به ناحق بردی بر من حلال  اگر آن چه  جهانیان! 

کر کن که...  بود، خشنود نبودم... پس دست نگه دار و اندیشه نما، ف

  کنند... اما ای و اعمال تو را بر تو عرضه میها پنهان شده در زیرخاک

 «(. راه فرار و چاره مسدود است» 

آیه در مورد ستمکارانی است که دچار عذاب الهی شده و هلاک  

اند. وهر چقدر قدر هم درخواست بازگشت کنند و فریاد بزنند  گشته 

ندارد  سودی  ایشان   ;Sadeqi Tehrani, 1985)   بر 

Tabataba'i, 1970 )   ع(   به شکل مطلق به کار رفته ولی امام   و(  

این تطبیق هم از    .آن را به یکی از کارگزاران خود تطبیق نموده است

 ت.نوع بیان عموم و اطلاق آیه بر فرد خاص اس

نه  البلاهه در تش یع لشکریان خود،   66امام )ع( در خطبه  :  3نمونه  

توصیه  صفین،  جنگ  روزهای  این  آهاز  بر  در  هلبه  جهت  را  هایی 

  د: » انها گفته ضمن بیان برخی تاکتیک ،معاویه و گروه او ایراد کرده 

عَلىَ   عَضُّوا  وَ  السَّکیِنَةَ  تَ َلْبَبُوا  وَ  الْخَشْیةَ  اسْتَشعْرُِوا  الْمُسْلِمِینَ  معََاشرَِ 

أَعْمالَکمُْ  ..» النَّوَاجِذِ. یترَِکمُْ  لَنْ  وَ  معََکمُْ  اللَّهُ  وَ  الْأَعْلَوْنَ  أنَْتمُُ  « وَ 

ای گروه مسلمانان! لباس زیرین را ترس از خدا و لباس  ( ) 3۵)محمد/

دندان  و  دهید  قرار  خونسردی  و  آرامش  را  هم  رویین  بر  را  ها 

بر » ...بفشارید شما  تان  و  اعمال  پاداش  از  و  شماست  با  خدا  ترید، 

 «(.کاهدنمی

  آیه فوق درباره مسلمانان و جنگ آنان با کفار بوده است که درآن ا 

دهد که در مقابل کفار سستی به خرج خداوند به مسلمانان دستور می 

ندهید و آنان را به صلح دعوت ننمایید؛ چرا که خدا با شماست و از  

 ,Jazairi, 1968; Tabataba'i)  کندپاداش شما چیزی کم نمی

1970; Zuhayli, 1990). آیه  خط و درباره گروه   عاماب  بوده 

امام )ع( آن را به لشکریان خود در مقابل معاویه  مسلمانان است و 

منطبق کرده است، انطباق هم از نوع بیان اطلاق و عموم آیه بر گروه  

 .خاص است

   امام حسن )ع(

حسن بن  نویسد:  ابن شهرآشوب به نقل از یک منبع دیگر می:  1نمونه  

خوردند. علی و یزید بن معاویه] علیه اللعنه[ نشسته بودند و خرما می

دارم.  ام تو را دشمن میاز آن روز که به دنیا آمده  !یزید گفت: حسن

ای یزید! شیطان در آمیزش پدر تو شریک  امام حسن )ع( فرمود: بدان 

شد و هر دو نطفه به هم آمیختند و در وجود تو دشمنی مرا نهادند؛  

می شیطان[  به  خطاب  متعال]  خدای  »...فرمایدزیرا  فیِ  :  وَشاَرِکْهمُْ 

ها و فرزندانشان شرکت جو( و نیز شیطان  مال   ...« )درالْأَمْوَالِ وَالْأوَْلَادِ

ابوسفیان(  ) «صخر » پدر ابوسفیان( شرکت کرد و) «حرب» در آمیزش

خدا ا رسول  جدم  او  رو،  این  از  شد.  زاده  آن  دشمن    ز  را  )ص( 

شهرآشوب،  دانستمی و  22:  4ش،13۷9)ابن  شریفی  ؛ 

 (.  203ش،1382دیگران،
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منظور از شرکت کردن شیطان با آدمی در مال و فرزند، سهم بردن  

اختصاص است، مثل اینکه آدمی را وادار کند به تحصیل  از منفعت و  

مال حرام، یا آن که از راه حرام فرزندی برای آدمی به دنیا آید و در  

برای   را  سهمی  و  داده  قرار  شیطان  برای  فرزند  آن  از  سهمی  نتی ه 

البته در این باره نظرات دیگر هم .  (Tabataba'i, 1970)  خودش

  شود ها خودداری میگفته شده است که به جهت اختصار از ذکر آن

(Ibn Ashur, 1999; Maraghi; Suyuti, 1995)  . 

مفهوم آیه عام است و به هر کسی که تحصیل مال از راه نامشروع  

کرده باشد و یا فرزندی از راه حرام برایش متولد شود و یا اینکه از  

شود، اما در  راه حلال متولد شده ولی بعداً انحرا  پیدا کند شامل می

ابوسفیان، معاویه و   از حرب،  اعم  امیه]  بنی  به  امام )ع( آن را  این ا 

نوع بیان مصداق اطلاق و عموم آیه    تطبیق کرده است که ازو...(  یزید

 .است

با حبیب بن مسلمه، به    در گفتگویی  امام حسن م تبی )ع( :2نمونه  

فرماید: شیوه و منش تو در مسیر طاعت خداوند متعال نیست.:  وی می

حبیب گفت: آری! اما مسیرم به سوی پدر تو نیست. امام )ع( فرمود: 

تو از معاویه پیروی نمودی تا از این رهگذر دنیا ناچیزی را به چنگ  

نیکو   سخن  ناروا،  و  زشت  کار  به  یازی  دست  از  اگر  پس  آوری. 

بودیمی آیه  این  مشمول  » راندی،  سَیئًا:  وآَخرََ  صَالِحًا  عمََلًا  «  خَلَطُوا 

عَلیَ    رَانَ بَلْ  » ای  یستی بلکه مصداق این آیه ( اما توچنین ن 102)توبه/

 . (Arbeli, 1985)( 10-14یکْسِبُون« )مطففین/  کَانُوا مَا قُلُوبِهمِْ

است که  سوره توبه درباره برخی از صحابه پیامبر اکرم)ص(    102آیه  

حضور در جنگ سر باز زده بودند و بعد از نزول آیه، خود را به  از  

ها پذیرفته شد و این آیه نازل  های مس د بستند تا اینکه توبه آن ستون

و آیه دوم    » و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً...«.  شد که

کسانی است که آیات قرآن را افسانه پنداشته و روز قیامت  درباره  هم  

 ;Ibn Ashur, 1999)»ویلٌ یومئذٍ للمکذبین...«    کنندرا انکارمی

Khatib, 2001; Tabataba'i, 1970) . 

سوره   10-14آیات  امام حسن )ع( رفتار حبیب بن مسلمه را مصداق  

مطففین دانستند؛ او از اشتباه خود که پیروی از معاویه بود برنگشت  

بلکه بر آن اصرار ورزید. در این ا امام )ع( آیات فوق که به شکل  

ست که قرآن و تعالیم آن از جمله روز  ا  مطلق بوده و درباره کسانی

از نوع  این تطبیق و   .قیامت را قبول ندارند بر فرد خاصی تطبیق دادند

 .مصداق اطلاق و عموم آیه استبیان 

   امام حسین )ع(-

نقل است که حاکم مدینه در اوایل خلافت یزید] لعنه الله  :  1نمونه  

علیه[ امام حسین )ع( را احضار کرد و از آن حضرت خواست که با  

بن   مروان  کرد.  تعلل  و  نداد  مثبت  پاسخ  کند. حضرت  بیعت  یزید 

از آن حضرت   از حاکم مدینه خواست که در همین جلسه،  حکم 

» ( رو به مروان کرد و فرمود:بیعت بگیرد. در این هنگام امام حسین )ع 

ویلک یا مروان!الیک عنیّ فإنکَّ رجِسٌ وإنّا أهل بیت الطهاره، ألذّین  

 « نبیّه )ص(  فیهم علی  اللهُ  الرِّجْسَ    إنزَلَ  عَنْکمُُ  لِیذْهبَِ  اللَّهُ  یرِیدُ  إنَِّمَا 

نیدن این منطق  مروان از ش(.  33« )احزاب/أَهْلَ الْبَیتِ وَیطهَِّرَکمُْ تَطْهِیرًا

نگفت  و چیزی  انداخت  زیر  به  قرآن، سر  به  مستند  و   Ibn)  قوی 

A'tham Kufi, 1985; Karimi Jahromi, 2011) . 

از   کدام  هر  که  آمده  تفاسیر  مختلفی در  نظرات  تطهیر،  آیه  درباره 

ها به دلایلی مورد اشکال بوده و قابل قبول نیست. تنها یک وجه  آن

که    پیامبر)ص( و این «اهل بیت » از آن نظرات که مصادیق این آیه را

عبا  آن آل  تن  پن   همان  دیگر-ها  روایات  اساس  بر  نیز  بقیه    -و  و 

)ع( است  معصومین  درست   ,Makarem Shirazi)  هستند، 

1992; Tabataba'i, 1970) . 

معصومین )ع( مصداق کامل آیه تطهیر و    بنابراین بر اساس آیه فوق،

نیز یکی از مصادیق آن است. امام )ع( از خودشان به    امام حسین )ع(

برند و مروان بن  عنوان مصداق اهل بیت )ع(و طهارت و پاکی نام می

می ناپاکی معرفی  و  را مصداق رجس  و  حکم  بنابراین جری  کنند. 

آیه   و عموم  اطلاق  عنوان مصداق  به  بر مصادیق،  آیه  مفهوم  تطبیق 

و یا دست کم درباره تطبیق مخالف مفهوم آیه به مروان چنین    تاس

نه   و  است  آلودگی  و  رجس  کامل  مصداق  نه  مروان  زیرا؛  است. 

 . مصداق اتم آن، بلکه یکی از مصادیق رجس و ناپاکی است
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مدینه:  2نمونه   استاندار  یزید،  به دستور  معاویه،  از مرگ  امام    ،بعد 

حسین )ع(را خواست تا از ایشان برای یزید بیعت بگیرد و آن حضرت  

نداد مثبت  یا  .  جواب  )ع( عرض کرد:  امام  به  بعد مروان  صبح روز 

اباعبدالله... سخن مرا بشنو و بپذیر... بایزید بیعت کن که خیر دنیا و  

انِّا لِلّهِ وَاِنّا  :  دین تو است. امام )ع( در پاسخ او این آیه را قراات کرد

وَعَلىَ الاسْْلامِ الْسَّلامُ اِذ    :» و آن گاه فرمود(  1۵6بقره:« )   اِلَیهِ راجعُِونَ

یزیدَ مِثْل  برِاعٍ  الاْمَّةُ  بُلِیتِ  طاووس،  قَدْ  )ابن  رک 20ق،141۷«  ؛نیز 

 (. 39-40ش،1390کریمی جهرمی، 

فوقب آیه  اساس  رانده می،  ر  زبان  بر  استرجاع  شود که  زمانی کلمه 

الَّذِینَ إذَِا أَصَابتَْهمُْ مُصِیبةٌَ قَالُوا إنَِّا لِلَّهِ وَإِنَّا  » انسان به مصیبتی گرفتار آید

رَاجعُِونَ بر امت  «.  إِلَیهِ  امام )ع( یزید و خلافت وی را  بیان،  این  در 

کند و استرجاع بر  اسلام، مصداق مصیبت اسلام و مسلمانان ذکر می

می جاری  مفهوم  زبان  مصداق  وی،  خلافت  و  یزید  بنابراین  کند. 

رویدادی که با محو و نابودی اسلام مساوی است. و    ؛ مصیبت است  

 . جری و تطبیق هم از نوع بیان مصداق اطلاق و عموم آیه است

شیخ مفید از شخصی به نام ضحاک بن عبدالله نقل کرده است :  3نمونه

که سپاهی از ابن سعد بر ما عبور کرد و ما را تحت نظر داشت. هنگام  

وَلَا یحْسبََنَّ الَّذِینَ    : » خواندعبور آنان، امام حسین )ع( این آیات را می

لِأَنْفُسهِمِْ   خَیرٌ  لَهمُْ  نمُْلیِ  أَنَّمَا    إثِمًْاوَلَهمُْ   لِیزْدَادوُا  لَهمُْ  نمُْلیِ  إِنَّمَاکَفرَُوا 

تا،  1۷8« )آل عمران:مُهِینٌ  عَذَابٌ بی  نیز رک  9۵:  2( )شیخ مفید،  ؛ 

کند  کید میأآیه فوق این معنی را ت(.  48ش،  1390کریمی جهرمی،  

گمان   ،که آنهایی که کافر شدند از یهود، نصارا، مشرکان و منافقان

برای آن ایشان می نکنند که مهلتی که به   ها خوب است بلکه  دهیم 

بیفزایند و برای آنان عذاب  مهلت می  دهیم تا به گناه و طغیان خود 

است  کننده   Makarem Shirazi, 1992; Sadeqi)  خوار 

Tehrani, 1985; Shah Abdul Azimi, 1984) . 

پیامبر)ص(   زمان  در  که  است  افرادی  و  کافران  متوجه  آیه  خطاب 

بودند اما امام حسین )ع( با تلاوت این آیه، جایگاه لشکر دشمن را به  

نظیر    .خوبی نشان داد و آنان را همگام کفار مشرکان و منافقان دانست

همین تطبیق را حضرت زینب کبری )س( در شام در برابر حکومت  

ایراد کرد و ستمگر   .(Makarem Shirazi, 1992)  خودکامه 

جری از نوع بیان مصداق اطلاق و عموم آیه است که درباره    ،بنابراین

 د. عمر سعد و لشکریانش ان ام دا

» 4نمونه   مَنْ  :  فَمِنْهمُْ  عَلَیهِ  اللَّهَ  عَاهَدوُا  مَا  صَدقَوُا  رِجَالٌ  الْمُؤْمِنِینَ  مِنَ 

)احزاب/  بدََّلُوا   ومََا  ینْتَظرُِ  مَنْ  وَمِنْهمُْ   نَحْبَهُ قَضىَ   میان  )ا  (23تَبدِْیلًا«  ز 

وفا  ؤم صادقانه  بستند  عهد  خدا  با  آنچه  به  که  هستند  مردانی  منان 

ها در انتظارند  کردند. برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی از آن 

 (. و هرگز عقیده خود را تبدیل نکردند

مآیه   از  خاصی  گروه  به  اشاره  تؤفوق  در  که  است  از  أمنان  سی 

تر بودند و بر سر عهد و پیمان خود با خدا  پیامبر)ص( از همه پیشگام 

البته   ایستادند.  و آخرین قطره خون  نفس  تا آخرین  فداکاری  یعنی 

  د های مختلفی وجود داراینکه این آیه به چه افرادی ناظر است دیدگاه 

(Fayz Kashani, 1994; Qurtubi, 1984; Qutb, 2004; 

Tabarsi, 1993)   و در میان این تفاسیر هم هیچ منافاتی نیست؛ زیرا

مفهوم وسیعی دارد و همه شهدای قبل از جنگ احزاب را شامل  آیه  

شود و منتظران هم تمام کسانی بودند که در انتظار پیروزی به سر می

 . (Makarem Shirazi, 1992) بردندمی

امام حسین )ع( آیه کریمه را بارها در واقعه کربلا خواند و بدان استناد  

 ;Arusi Huwayzi, 1992; Fayz Kashani, 1994)  کرد

Ibn Shahr Ashub, 1959; Muqarram & Aqighi, 

امام )ع(   ( 2006 تطبیق  بیان مصداق    ء به تک تک شهدا  و  نوع  از 

 . اطلاق و عموم آیه است

ظَلَمُوا  »  :۵نمونه   الَّذِینَ  ینْقَلِبوُنَوَسَیعْلمَُ  مُنْقَلَبٍ  )شعراء/ای   »22۷ )

کرده  ستم  که  کسانی  که  است  این  جمله  به  مفهوم  اند)مشرکین(، 

برمی بازگشتگاهی  چه  به  که  فهمید  خواهند  آن  زودی  و  گردند 

 . (Tabataba'i, 1970)  بازگشتگاه همان آتش است 

دهد که باید منتظر باشند  آیه فوق عموم ظالمان را مورد تهدید قرار می

ها  شوند و سران ام بدی در انتظار آن که به زودی وارد آتش جهنم می

 ;Abu al-Futuh Razi, 1987; Tabari)  است

Zamakhshari, 1986). 
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همواره با  گذشتگان    کندچنان که صاحب تفسیر کشا  نیز بیان می 

  دادند و سختی آن را یاد این آیه کریمه همدیگر را وعظ و اندرز می

)همان(. امام )ع( نیز با این آیه کریمه ظالمان را تهدید    شدندآور می

کرده است. البته زمانی این آیه تلاوت شده است که آن حضرت سر  

 ,Bahrani)  در بدن نداشتند؛ مطلبی که در تاریخ ثبت شده است

1986; Ibn Shahr Ashub, 1959)  .  امام )ع( با تطبیق مفهوم

ها را مصداق ظالم و عمل  آیه بر ظالمان و ستمگران زمان خود، آن 

و این جری و تطبیق هم از نوع بیان مصداق    .ها را ظالمانه شمردندآن

 . اطلاق و عموم آیه است

یکی از منازل برای اتمام ح ت به خیمه  امام حسین )ع( در  :  6نمونه  

خواند. عبیدالله به  رود و او را به یاری خود فرا می عبیدالله جعفی می

خواهد به امام تقدیم کند. امام  اسب خود را می  ،جای حضور خود

»فرماید)ع( می الْمُضِلِّینَ عَضُدًا:  مُتَّخِذَ  کُنْتُ   Ibn)(  ۵1« )کهف:مَا 

Babawayh, 1996; Najmi, 2003)  . 

آیه فوق که قسمتی از آن آورده شده است بیانگر این مطلب است  

فرماید: ما ابلیس و فرزندان او را به هنگام آفرینش در  که خداوند می

ها کمک بگیریم و عبارت مذکور در  صحنه حاضر نساختیم تا از آن 

بالا به این معنی است که آفرینش بر پایه راستی، درستی و هدایت  

برنامه  که  موجودی  و  نظام  است  این  اداره  در  است  گمراهی  اش 

باشد نمی داشته  جایی   Sabzevari, 1998; Sadeqi)   تواند 

Tehrani, 1985; Tabataba'i, 1970)  .  این )ع( هم در  امام 

گمراهان   و  مضلین  مصداق  را  عبیدالله  فوق،  آیه  به  استناد  با  ماجرا 

کند و این تطبیق هم از نوع بیان  دانسته و این آیه را بر وی تطبیق می

 .  مصداق اطلاق و عموم آیه است

بحث بیان مصادیق عام، از هر سه امام معصوم )ع( مطالب متعدد و  در

ها  متنوعی بیان شد، و آن بزرگواران با استفاده از آیات، مضامین آن 

 .اندها و... تطبیق داده را بر اشخاص، گروه 

 بیا  مصادیق اتم و اکمل   .4

  امام علی )ع(

سوره انفال    ۷۵نه  البلاهه با اشاره به آیه    28امام )ع( در نامه  :  1نمونه  

سوره آل عمران، قرابت، خویشاوندی خود را به حضرت   68و نیز آیه  

فاَِسْلامُنا ما قَدْ سُمِعَ، وَ جاهِلِیتُنا  :»  فرمایدکند و می ابراهیم )ع( تبیین می

قَوْلهُُ سُبْحانَهُ  هُوَ  وَ  عَنّا،  لَنا ما شذََّ  اللهِّ ی ْمَعُ  کِتابُ  وَأُولوُ  » :لاتُدْفَعُ، وَ 

أَولْىَ   بعَْضُهمُْ   ( قوله تعالی»ان۷۵ّاللَّه«)انفال:  کِتَابِ  فیِ  بِبعَْضٍالْأرَْحَامِ 

اَوْلىَ النّاسِ بِاِبرْاهیمَ لَلَّذینَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبىُِّ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ اللهُّ وَلىُِّ  

عمران: «الْمُؤْمِنینَ اوَْلى  (  68)آ  تارَةً  وَ  بِالْقرَابَةِ،  اَوْلى  مرََّةً  فَنَحْنُ 

اند به کتاب  اسلام ما را همه شنیده و شرافت ما را همه دیده ...« )عَةِبِالطّا

خدا برای ما فراهم آورد آنچه را که به ما نرسیده که خدای سبحان  

کتاب  :»فرمود در  دیگر  بعضی  بر  سزاوارترند  بعضی  خویشاوندان، 

فرمود «خدا ابراهیم کسانی شایسته  :» و خدای سبحان  به  ترین مردم 

هستند که از او پیروی دارند و این پیامبر و آنان که ایمان آوردند و  

پس ما یک بار به خاطر خویشاوندی با پیامبر   «.منان استؤخدا ولی م

 )ص( و بار دیگر به خاطر اطاعت از خدا، به خلافت سزاوارتریم...(. 

بعضی از خویشاوندان در ارث  که  آیه فوق در این مطلب ظهور دارد  

ترند و هر که به  ؛ چون به میت نزدیک  بردن اولی از بعضی دیگرند 

نزدیک استمیت  بردن سزاوارتر  ارث  است در   Makarem)  تر 

Shirazi, 1992; Tabataba'i, 1970) . 

به   نسبت  )ع(را  بیت  اهل  و  دو جهت خود  از  نامه  این  در  )ع(  امام 

بقیه سزاوارتر شمرد: اول به جهت نسبت خویشاوندی و   خلافت از 

نزدیکی به پیامبر)ص( و دوم به جهت اطاعت از خدا و ایمان داشتن.  

در این دو آیه عام است و همه  «  الذین آمنوا « و» اولوالارحام» بنابراین

شود. اما در روایت فوق، به امام علی )ع( و سایر  منان را شامل میؤم

داده شده است؛   اتم آیه تطبیق  بارز و  به عنوان مصداق  )ع(  امامان 

م اکمل  و  اتم  مصداق  )ع(  امامان  خدا ؤیعنی  به  همچنین    و   منان 

 .خویشاوندان پیامبر)ص( هستند

در پاسخ به تهدیدات معاویه  (  28)نامه    در همان نامه  )ع(  امام :  2نمونه  

ترساند،   جنگ  از  را  عبدالمطلب  فرزندان  نباید  اینکه  به  اشاره  با 

»...  نویسدمی قَلیلاً  :  الْهیَ ا حمََلْلبَِّثْ  وَ    یلْحَقِ  تَطْلُبُ،  مَنْ  فَسَیطْلُبکَُ 

وَ انَاَمرُقِْلٌ نَحْوَکَ فى جَحْفَل مِنَ الْمُهاجرِینَ   یقرُْبُ مِنکَْ ما تَسْتَبعِْدُ،
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قَدْ عرَفَْتَ مَواقِعَ نِصالِها فى اَخیکَ وَ خالکَِ وَ جَدِّکَ وَ    ...وَ الانْْصارِ

پس کمی صبر کن  ( )...83« )هود:اَهْلکَِ، »وَ ما هىَِ مِنَ الظّالِمینَ بِبَعید

جویی به زودی تو را پیدا  که همآورد تو به میدان آید، آن را که می

گریزی در نزدیکی خود خواهی  خواهد کرد و آنچه را که از آن می

یافت. و من در میان سپاهی بزرگ از مهاجران و انصار... به سرعت  

دانی لبه تیز شمشیرهای آن بر  به سوی تو خواهم آمد... که خوب می

آن عذاب و ستمگران   » پیکر برادر، دایی، جد و خاندانت چه کرد و

 «(. چندان دور نیست

اند منظور از  درباره آیه فوق نظرات متعددی وجود دارد؛ برخی گفته 

رسول   قوم  از  مشرکین  یا  مکه  اهل  ستمکاران  این ا  در  ظالمین 

خواهد که آنان را تهدید کند. و  خدا)ص( هستند و در این آیه می

این آیه درباره قوم لوط است و می این است که  خواهد  نظر دیگر 

این قریه  اند از ستمکاران  بیان کند که  نابود شده  های قوم لوط که 

مکه دور نیست و فاصله زیادی ندارد؛ چون در سر راه مکه به شام  

است   ,Makarem Shirazi, 1992; Tabataba'i)  واقع 

نامه، مفاد آیه بر معاویه و لشکرش    .(1970 در هر صورت در این 

تطبیق شده است که مصداق اتم و بارز ظالمان در آن موقع بود و امام  

 .)ع( معاویه را مصداق اتم مفهوم آیه برشمرده است

 )ع(و امام حسین  )ع( امام حسن-

روایات متعددی در تطبیق آیات بر مصادیق اتم و    )ع(   امام حسناز  

 Alusi, 1994; Amili, 1993; Arusi)  اکمل وارد شده است

Huwayzi, 1992; Ibn Shahr Ashub, 1959; 

Maraghi).  و یا در پاسخ    ، عمدتاً در تفسیر آیات  ،اما این روایات

سیره    ، دراند و روایاتی که در این قسمتبه سوالات تفسیری بیان شده 

با آیات باشد یافت نشد اما از    .عملی آن حضرت و تطبیق حوادث 

دارد که در زیر   )ع(  امام حسین باره وجود  این  روایات چندی در 

 : کنیمها اشاره میبدان 

وقتی در روز هشتم ذیح ه مکه را به قصد    )ع(   امام حسین :1نمونه  

 ،استاندار مکه به جهت خواهش عبدالله بن جعفر  ،عراق ترک گفت

مضمون نامه تقریباً بدین شکل    .ای به او نوشت و به او امان داد نامه

ای و از اینکه ای اد به من خبر رسیده که تو آهنگ عراق کرده   » بود

در پاسخ به نامه و لحن    )ع(  امام  ...« برماختلا  کنی به خدا پناه می

لمَ یشاقق الله و    :» دور از نزاکت استاندار به وی نوشت اما بعد، فإنّهُ 

صالحاً  عملَ  و  عزّوجل  الله  إلی  دعا  من  مِنَ    رسوله  إِنَّنیِ  وَقَالَ 

در بالا اشاره مستقیمی به    )ع(   فرمایش امام.  (Tabari)...«  الْمُسْلِمِینَ

إِنَّنیِ مِنَ    » آیه وَعمَِلَ صَالِحًا وَقَالَ  اللَّهِ  قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلىَ  أَحْسَنُ  وَمَنْ 

استاندار نیز استفاده    ز لحن چنان که ا-دارد و  (  33« )فصلت:الْمُسْلِمِینَ

کند  را فردی اخلالگر معرفی کرده و سعی می  )ع(  او امام  -شودمی

در پاسخ او برای    )ع(   امام   .آن حضرت را از این کار بر حذر دارد

ای اد   و  افکنی  اختلا   سنخ  از  وی  حرکت  این  کند  بیان  اینکه 

نیست و بلکه از مقوله دعوت به    )ص( شکا  بین مردم و امت پیامبر

بارز    ،با تکیه بر آیه فوق  ،خدا و عمل صالح است خود را مصداق 

تم و اکمل ا ،  امام مصداق بارز  ،بنابراین بیان.  داندفرمایش خداوند می 

دعوت کننده به سوی خدا و عمل صالح است و جری هم از نوع بیان  

مفهوم آیه    )ع(  امام  ،مصداق اتم اطلاق و عموم آیه است که در آن

 . اندرا بر خودشان تطبیق کرده 

مروان حکم گزارشی از مدینه به معاویه داد که بزرگان اهل    :2نمونه  

رفت و آمد دارند و ممکن است او در آینده    )ع(   ح از با امام حسین

ای نوشت  نامه   )ع(  معاویه به امام حسین  ،به دنبال این گزارش  .قیام کند

و از او خواست تا از کارهای تحریک آمیز دوری کند و بین مسلمانان  

در ضمن یک نامه طولانی و برشمردن    )ع(  امام حسین  .یفکندنجدایی  

تو را به اینکه قصاص    دمعاویه بشارت باای  : » نوشت  ،معاویه  جنایات

و بدان که برای خدا کتابی است که هیچ عملی را    ...در پیش داری

نمی فروگذار  بزرگ  چه  کوچک  ضبط  چه  و  ثبت  را  همه  و  کند 

 . (Majlisi, 1983)...« نمایدمی

نامه  قسمت به آیه  ،اخیر  هَ  »...اشاره  مَالِ  وَیلَتَنَا    یغَادِرُ   لَا  الْکِتَابِ  ذَایا 

درباره م رمین  ( دارد که  49أَحْصَاهَا...« )کهف:  إِلَّا  کَبِیرَةً  وَلَا  صَغِیرَةً

اعمالشان وحشت زده  نامه  به هنگام مشاهده  است که  و گنهکاران 

این چه کتابی است که همه    !گویند وای بر ماآورند و میفریاد بر می

است حاضر  آن  در   ;Makarem Shirazi, 1992)  اعمال 
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Sabzevari, 1998; Tabataba'i, 1970; Zuhayli, 

1990) . 

محتوای آیه مذکور را که درباره عموم م رمان  )ع(  امام    ،در این نامه

و گنهکاران است به معاویه به عنوان مصداق اتم و بارز م رمان منطبق  

و لذا جری از نوع بیان اتم مصادیق اطلاق و عموم آیه    ساخته است.

 .است

   بیا  مصداق از راه الغای خصوصیات و تنقیح مناط .5

 :  )ع( امام علی

آنچه که در بحث بیان مصادیق باطنی گفته شد به عبارتی بیان مصادق  

اء خصوصیت و توجه به روح معنا هم بود و  غدر آن جاها از طریق ال

له  أ آوردیم به نوعی به این مس  )ع( هایی که از امام علیدر همه نمونه 

و برای جلوگیری از تکرار خوانندگان محترم را به    .هم معطو  بود

له دو  أاما برای روشن شدن هرچه بیشتر مس  .دهمها توجه میآن نمونه 

 : کنممورد را به اختصار ذکر می

پیامبر  1۵رنامه  دامام  :  1نمونه   نبود  از  البلاهه  کثرت    )ص(نه   و 

در ادامه به    ،بردهای پراکنده به خداوند شکایت می دشمنان و خواسته 

ربَّنا افْتَحْ بَینَنا وَ بَینَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَ اَنتَْ خَیرُ  »  کنند که  این آیه اشاره می

)اعرا :الْفاتِحینَ درخواست  (.  89«  به  اشاره  فوق  آیه  محتوای 

  از خدا درباره داوری بین او و قوم اوست و امام   )ع(   حضرت شعیب 

در جنگ صفین  )ع(  از خدا    ،هم  را  مطلب  همین  میدان جنگ  در 

  ء است با الغا )ع( لذا آیه بالا را که درباره حضرت شعیب .خواهدمی

مناط تنقیح  و  داوری    ،خصوصیت  به  نسبت  خود  درخواست  بر 

 .دهدن او و دشمنان او تطبیق میخداوند میا

که به ادعای معاویه نسبت به کشته شدن    28در بخشی از نامه  :  2نمونه  

گوید اگر گناه من ارشاد و هدایت است  و می  دهد عثمان پاسخ می

از    88و در ادامه به آیه   .گناهندبسیارند کسانی که ملامت شوند و بی

می  متمسک  هود  میسوره  و  مَا  :»  گویدشود  الإِْصْلَاحَ  إِلَّا  أرُِیدُ  إِنْ 

درباره    أنُِیبُ«. این آیه   وَإلَِیهِ   توَکََّلْتُ  عَلَیهِ   بِاللَّهِ   إِلَّا  تَوفِْیقیِ ومََااسْتَطعَْتُ  

های قوم خودش از خود  است که در مقابل تهمت   )ع(   حضرت شعیب

شود  سک میمهم در دفاع از خود به این آیه مت)ع(  امام    .کنددفاع می

بر خود تطبیق می را  از  و آن  بیان مصداق  نوع  از  تطبیق هم  دهد و 

   .خصوصیت و تنقیح مناط است ء ریق الغاط

 .کنیمدر این باره به این موارد بسنده می )ع( درباره امام علی

 )ع(  و امام حسین )ع( امام حسن -

در این باره با توجه به جست ویی که ان ام دادیم    )ع(  امام حسن  دربارة 

ها مورد در این  ده  )ع(  ولی از امام حسین .به موردی برخورد نکردیم

 :ها اشاره خواهیم کردباره وجود دارد با توجه به وسع مقاله به آن 

  درباره ماجرای شهادت امام حسن  )ع(  از حدیثی از امام باقر:  1نمونه 

م  )ع(  عاو  که  قبر  امانعتی  کنار  در  حضرت  آن  دفن  درباره  شه 

آمده است    ،به عمل آورد و سر و صداهایی که بلند شد  )ص(پیامبر

یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا ترَفَْعُوا أَصْوَاتَکمُْ فَوقَْ    » به آیه  )ع(  که امام حسین

استدلال کردند و از رسول  (  2ه« )ح رات:صَوْتِ النَّبیِ ولََا تَ هْرَُوا لَ

:»إنّ الله حرّم من المؤمنین أمواتاً ما  این جمله را نقل کردند  )ص( خدا

منان  ؤخداوند آنچه را از م)  ( Kulayni, 1986)حرَّم منهم احیاءاً«  

 (.در حال مماتشان هم تحریم کرده است  ،در حال حیات تحریم کرده 

گفته  مفسران  از  نظربرخی  مورد  آیات  که  از    ،اند  بعد  زمان  شامل 

بعد از وفات   )ص(  شود و معتقدند حرمت پیامبررحلت ایشان هم می 

 . (Alusi, 1994)  همانند حرمت او در حال حیات است

از علما و   برخی  به عقیده  اشاره  از  بعد  نیز  الله مکارم شیرازی  آیت 

ظاهر آیه    ،شمول عبارت آیه باشد  ،اگر منظور: »  نویسدمی  ،مفسرین

صدای خود    : » گویدزیرا می  ؛است  )ص( مخصوص زمان حیات پیامبر

نکنید او  برتر صدای  حالی  «را  در  پیامبرا  این  که  حیات    )ص( ست 

مناط و فلسفه    ،ولی اگر منظور  .جسمانی داشته باشد و سخن بگوید

و    ،کندعر  الغای خصوصیت می  ، در این گونه موارد  ،حکم است

زیرا مسلم است هد  در این ا    ؛رسدتعمیم مذکور بعید به نظر نمی

پیامبر   به ساحت  نسبت  احترام  ادب و    ، بنابراین  .است)ص(  رعایت 

حضرت آن  قبر  کنار  در  صدا  کردن  بلند  و  نو  ،هرگاه  هتک  عی 

باشدبی نیست  «احترامی  جایز  شک   Makarem)  ...«بدون 

Shirazi, 1992) . 
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امام حسین به حدیث  اشاره  با  هم  پایان  این  نویسدمی   )ع(  وی در   :

  بنابراین امام (.  همان )گواه دیگری بر عمومیت مفهوم آیه است حدیث  

حرام    ،از حرام بودن بلند کردن صدا در حال حیات آن حضرت  )ع( 

بودن بلند کردن صدا در زمان بعد از رحلت ایشان را نتی ه گرفتند و  

پس جری از نوع تعیین    .اندآن آیه را به بعد از ممات نیز جاری دانسته 

 . خصوصیت و تنقیح مناط صورت گرفته است  غاءاز طریق ال  ،مصداق

به هنگام    ، پس از پیمودن فاصله مدینه تا مکه  )ع(   امام حسین  :2نمونه  

» این آیه را قراات فرمود  ، ورود به مکه قَالَ  :  مَدْینَ  تِلْقَاءَ  تَوجََّهَ  وَلمََّا 

)قصص:  سَوَاءَ  یهْدِینیِ  أَنْ  رَبِّیعَسىَ   )22السَّبِیلِ«  به سوی  (  و چون 

امید است پروردگارم مرا به راه راست هدایت    :» مدین رو نهاد گفت

 .(Najmi, 2003) «( کند

و بیرون شدن وی از مصر به سوی    )ع(  فوق درباره حضرت موسیآیه  

است و زمانی است که از فرا رسیدن    )ع(   مدین و ملاقات با شعیب 

رسیدنش توسط    اش و در نهایت به قتل موران فرعون و دستگیری أم

عبارت فوق را بر  ،  ها بیمناک بود و با توکل بر خدا و ایمان به اوآن

راند  ,Makarem Shirazi, 1992; Tabataba'i)  زبان 

1970) . 

  دهد که همان با تلاوت این آیه به این نکته توجه می  )ع(  امام حسین

ناهنده شدنش به شهر  پ  و   در ترک وطن   )ع(   گونه که حضرت موسی

نامأنوس و  بی بی   ،هریب  و  نبودهد   هنگام    ،جهت  به  نیز  ایشان 

بود مقدس  و  والا  هدفی  دنبال  به  مکه  سوی  به  مدینه  از    . حرکت 

خود   درباره  را  آن  و  دانسته  فوق  آیه  مصداق  را  خود  امام  بنابراین 

و جری و تطبیق هم از نوع بیان مصداق از    .سازدجاری و منطبق می 

 . ستا اء خصوصیت و تنقیح مناط و توجه به روح معناغطریق ال

  )ع(   شود و به امام حسین مردی از اهل شام وارد مدینه می   :3نمونه  

خُذِ العَْفْوَ وَأْمرُْ   :» فرمایدبا نگاه مهربان به او می  )ع(  امام  .کندتوهین می 

 : » گاه فرمود  آن  (.202-199« )اعرا :بِالعْرُْ ِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْ َاهِلیِنَ

کار را بر خود آسان گردان و از خداوند برای من و خودت طلب  

کن گفت  ...«آمرزش  شخص  خویش    : آن  جسارت  و  گفته  از  من 

: » لا تثریب لکم  پشیمانی مرا دریافت و فرمود  )ع(   پشیمان شدم و امام 

 . (Karimi Jahromi, 2011; Qomi) الیوم...« 

الْیوْمَ    » فرمایش فوق اشاره به آیه لَا تثَرِْیبَ عَلَیکمُُ    لَکمُْ  اللَّهُ  یغْفرُِقَالَ 

به    )ع(  دارد که حضرت یوسف(  92« )یوسف:مِینَالرَّاحِ  أَرحْمَُ  وَهُوَ

خشی و امنیت  ش ببرای آرامب  ،هنگام اظهار شرمندگی برادران خود

دادن به آنان بیان کرده است و در پایان از رحمت و بخشش الهی نیز  

ها سخن گفت تا اینکه خیالشان از هر جهت نسبت به اعمال  درباره آن

 ,Tabarsi)   شان راحت شود با توجه به توبه و پشیمانی  ، شان  گذشته 

1993; Tabataba'i, 1970; Tusi, 1969; Tusi) . 

همین آیه را در مورد مرد شامی که پشیمان شده بود    )ع(  امام حسین

الغا طریق  از  که  است  بوده  تطبیق  و  جری  نوعی  که  کردند    ء بیان 

 .خصوصیت و تنقیح مناط و توجه به روح معنا صورت گرفته است

در این قسمت نیز    ،داشتیم  (ب)مانند تطبیقی که در قسمت    :4نمونه  

در حین حرکت به سوی مکه این آیه را    )ع(  امام  .قابل توجه است

» تلاوت فرمودند یترَقََّبُ  :  مِنْهَا خاَاِفًا    الْقَوْمِ   مِنَ  نَ ِّنیِ   رَبِّ   قَالَفَخرََجَ 

ولَمََّا تَوجََّهَ  » و وقتی هم که وارد مکه شدند آیه(  21الظَّالِمِینَ« )قصص:

مَدْینَ )قصص:تِلْقَاءَ  کردند 22...«  قراات   & Muqarram)  (را 

Aqighi, 2006; Tabarsi, 1993) . 

از مدینه  )ع(  امام به هنگام خروج  همان وضعیت    ،وضعیت خود را 

که گرفتار فرعون بوده و ظلم و ستم او به جای    )ع(   حضرت موسی

کند و این آیه را بر زبان جاری  ارزیابی می  ،خواست پناه ببردامنی می

از خداوند می می او را از دست یزید و یزیدیان  سازد و  خواهد که 

خصوصیت و توجه    ءاغبنابراین آن حضرت در این ا با ال  . ن ات دهد

خود را مصداق این آیات دانسته و بر خویشتن جاری    ،به روح معنا

 . سازد می

قبلی آوردیم:همان گونه که در قسمت ۵نمونه   هنگام خروج    ،های 

کوفه  )ع(   امام و  عراق  طر   به  مکه  مکه   ، از  حاکم  فرستادگان 

خواستند مانع از حرکت آن حضرت شوند و ایشان را به اختلا   می

 ،در بخشی از سخنان آن حضرت  .کردندنی در میان امت متهم میکاف
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ون  ئلی عملی و لکم عملکم انتم بری  :» خطاب به آنان چنین آمده است

 . (Majlisi, 1983; Tabari)«   مما تعملونء   مما اعمل و انا بری

بوده و به آن حضرت دستور  )ص( مذکور خطاب به پیامبر اکرم  یهآ

بگومی این چنین  ات  به تکذیب کنندگان دعوت  این  »   :دهد که  و 

فقل عملیل  کذبوک   ;Tabarsi, 1993)(  41...«)یونس:ی 

Zuhayli, 1990). 

  )ص( با تلاوت این آیه نشان داد که همانند پیامبر اکرم  )ع(  مام حسینا

های  محکم و استوار ایستاده و در مقابل مشرکان زمان خود و تکذیب 

و توجه    ط منا  قیحاء خصوصیت و تنغبا ال  ، بنابراین  . آیدآنان کوتاه نمی

معنا روح  اکرم  ،به  پیامبر  درباره  که  را  خودشان    )ص(آیه  به  بوده 

 .سازندجاری و منطبق می

در واقعه کربلا در برابر حر و یارانش مطالبی ایراد    )ع(  :امام6نمونه  

هایشان این بود که  مضمون نامه  :کردند که قسمتی از آن چنین است 

  . با من بیعت کردید و پیمان بستید تا مرا در مقابل دشمن تنها نگذارید

اید اگر  اینک اگر بر پیمان خود وفادار بمانید به سعادت دست یافته 

ز به  بشکنید  شکستهیپیمان  خود  عَلىَ  » ایدان  ینْکُثُ  فَإِنَّمَا  نَکثََ  فَمَنْ 

ای که امام به آن اشاره آیه   .(Majlisi, 1983; Tabari)نَفْسِهِ...«  

إِنَّ الَّذِینَ یبَایعوُنکََ إِنَّمَا یبَایعُونَ اللَّهَ یدُ اللَّهِ فَوقَْ  » کرده است این است

منظور از بیعت    (.10نفَْسِهِ...« )فتح:  عَلىَ  ینْکُثُ  فَإِنَّمَا  نَکَثَ   فَمَنْأَیدِیهمِْ  

هم در این ا همان بیعت الرضوان و بیعت در حدیبیه است که پیامبر  

 ,Qurayshi)   بود  با مسلمانان برای مقابله با مشرکان بسته  )ص(اکرم

1996; Sadeqi Tehrani, 1985; Suyuti, 1995; 

Tabataba'i, 1970). 

ندا می  )ع(   امام آیه چنین  این  با من  با تلاوت  بیعتی که  به  دهد که 

پایبسته  باشید  اید  رسول    ؛بند  عهد  همانند  شما  با  من  عهد  زیرا 

خصوصیت و    لغاءلذا با ا  .با یارانش در مقابل دشمن است  )ص( خدا

منا معنا  ط تنقیح  روح  به  توجه  خدا ویژگی   ،و  رسول  و    )ص( های 

و تعهد و بیعت طر  مقابل را با عمل یاران    ،وضعیت او را با خود

خدا آن   )ص(رسول  و  دانسته  منطبق  حدیبیه  موارد  در  این  به  را  ها 

 . سازدجاری می

های روز عاشورا کوفیان را  در یکی از خطبه )ع(  امام حسین  :۷نمونه 

مگر    :سپس فرمود  . اند فرا خواندشیدن در کاری که پیش گرفتهاندیبه  

کوفه   به  ورودم  خواهان  سخت  و  بودید  ننوشته  نامه  برایم  شما 

گفت  ؟...نبودید  اشعث  بن  گردن    :قیس  عموزادگانت  به حکم  آیا 

پس از پاسخ به او این آیه  )ع(امام    ؟پذیرینهی و حکم آن را نمی نمی

( 20« )دخان:وَإِنِّی عُذْتُ برَِبِّی وَرَبِّکمُْ أَنْ ترَجُْمُونِ : » را تلاوت فرمود

(Noraei, 2011) . 

با فرعونیان بود که در آن   )ع(  آیه فوق بیانگر سخنان حضرت موسی

می یادآور  را  خود  الهی  برای  رسالت  را  خود  آمادگی  و  شود 

وَإِنْ لمَْ تُؤْمِنوُا    :» فرمایدنماید آخر هم میترین حوادث اعلام میسخت

فَاعْتزَِلُونِ   و امام   ( Makarem Shirazi, 1992)(  21« )دخان:لیِ 

می   )ع(  است    :فرمودهم  ناخوشایند  برایتان  کوفه  به  ورودم  اگر  که 

 . حاضرم به مکان دیگر بروم

طباطبایی می به    :نویسدعلامه  اشاره  آیه مذکور  است که  این  ظاهر 

قبل از آمدن به سوی قوم داده    )ع(  مینی دارد که خداوند به موسیأت

وَأَرَى«    أسَْمَعُ  معََکمَُا  إِنَّنیِقَالَ لاَ تَخَافَا    : » فرمایدهمانگونه که می  .بود

های  در آیه و برخی گزارش. دقت  (Tabataba'i, 1970) (  46)طه:

زیرا    ؛دهدبیشتر نشان می  )ع(  وجه تطبیق آیه را با سخنان امام  ،تاریخی

بیان کرده  )ع( هایشان به امام مین را کوفیان در نامهأدقیقاً همین نوع ت

امام  . بودند موسی  )ع(  بنابراین  حضرت  وضعیت  که    )ع(  همان  را 

بیند و  درباره مواجهه با قوم خود داشت درباره خویشتن و کوفیان می

  غاء و جری و تطبیق هم از نوع ال  .سازد آن را بر خود و آنان منطبق می 

 . استا و توجه به روح معن  طمنا ح خصوصیت و تنقی

گاه امویان را همچون مسیحیان و یهودیان    )ع(  امام حسین   :8نمونه  

در یک مورد    .دهدگمراه ارزیابی کرده و آنان را از خشم الهی بیم می

خشم خدا بر یهود زمانی   :فرمایده با لشکریان اموی میضمن محاجّ

دانستند پسر خدا  را  عزیر  که  امتی    ... وخشم خداسخت شد  هر  بر 

زمانی فزونی گرفت که پیامبرشان را کشتند و اینک خشم خدا گروه  

است از مردان که می یافته  بکشند شدت  را  پیامبرشان  پسر    خواهند 
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(Ibn Babawayh, 1996; Majlisi, 1983; Muqarram 

& Aqighi, 2006) . 

آوقََالتَِ  » درباره قوم یهود و مسیح و بنی امیه اشاره به    )ع(  امام  فرمایش

  أَنَّى   اللَّهُ   قَاتَلَهمُُ  ..الْیهوُدُ عزَُیرٌ ابْنُ اللَّهِ وقََالَتِ النَّصَارَى الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّهِ.

کند به جهت  باشد. همچنین به این اشاره میمی   (30« )توبه:یؤفَْکُونَ

  ، لذا آن حضرت  .کشتن پیامبران الهی مورد هضب خدا واقع شدند

پیامبر بیت  اهل  با  مقابله  در  را  امویان  کشتن    )ص( کار  به  و تصمیم 

آیه را بر آنان  وبیند  به عمل یهود و مسیح منطبق می  )ص( فرزند پیامبر

می ال  .سازدجاری  طریق  از  مصداق  بیان  نوع  از  هم  جری    غاء و 

 .ستا خصوصیت و توجه به روح معنا

ای  :هانفرمایدصبح عاشورا در مواجهه با دشمن می  )ع(  امام  :9نمونه 

سخن مرا بشنوید و برای پیکار با من شتاب مکنید تا شما را به  ! مردم 

دهم پند  است  دیگر    ...آنچه شایسته  دریابید  منصفانه  را  اگر سخنم 

داشت نخواهید  جنگ  برای  نپذیرفتید    .دستاویزی  را  دلیلم  اگر  اما 

ندهید مهلتم  و  بگیرید  تصمیم  من   & Muqarram)  درباره 

Aqighi, 2006; Noraei, 2011; Sheikh Mufid) . 

نبََأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ یا  » برگرفته از آیه  ایش امام )ع( فرم وَاتْلُ عَلَیهمِْ 

قَوْمِ إِنْ کَانَ کَبرَُ عَلَیکمُْ مَقاَمیِ وتََذکِْیرِی بِآیاتِ اللَّهِ فعََلىَ اللَّهِ تَوَکَّلْتُ  

فَأجَمِْعُوا أَمرَْکمُْ وَشرَُکَاءَکمُْ ثمَُّ لَا یکُنْ أَمرُْکمُْ عَلَیکُمْ هُمَّةً ثمَُّ اقْضُوا  

نمونه بارز به کارگیری قاعده جری   (. که۷1« )یونس:إِلیَ وَلَا تُنْظرُِونِ

با    ، و طر  مقابل  ضعیت خود و تطبیق است که به جهت شباهت و

 . و مردم زمان ایشان به خوبی صورت پذیرفته است  )ع(  حضرت نوح

حالی    :10نمونه   نیزه در  بر  مقدس  سرهای  کربلا  واقعه  از  بعد  که 

سوره بقره را    13۷این قسمت از آیه  ،  سر مطهر آن حضرت  ، بودند

مربوط به  که    «فَسَیَکْفیکَهمُُ الله وَ هوَ السّمیعُ العلیم » کرد کهقراات می

دانستند  شنیدند میکفار و معاندان است و اهل کوفه هم که آن را می 

 Karimi)   خواندآنان را مصداق کافران و معاندان می   )ع(  که امام

Jahromi, 2011; Namazi, 1998)پیامبر  به  خطاب   . آیه فوق

 ,Qara'ati)   است رییهود و نصا  ،و درباره اهل کتاب  )ص(  اکرم

پیامبر  برخی هم می  . (2004 به    و امتش است )ص(  گویند خطاب 

(Ibn Atiya, 2001) . 

پیامبر به  خطاب  آیه  حال  هر  دعوت    :فرمایدمی   )ص(به  به  اگر 

و کارشکنی نمایند خداوند متعال پیامبرش را    ند پشت کن  )ص( پیامبر

  امام   .ها را از او برطر  خواهد ساختکفایت خواهد کرد و شر آن 

بنی امیه و سردمداران   ،نیز در حالت بالای نیزه با تلاوت این آیه  )ع(

و یهود    )ص(ها را که دشمنان وی و اهل بیت اند با مخالفان پیامبرآن

این  درباره  را  آیه  این  مضمون  و  کرده  مقایسه  نصاری  جاری  و  ها 

 . سازد می

سرهای شهدا را که    ، همچنین نقل است که بعد از شهادت  :11نمونه  

من در بالای خانه    :گویدزید بن ارقم می  ، گرداندنددر کوفه و شام می 

مقابل   که  هنگامی  بودم  نشسته  سر هخود  که  شنیدم  رسید  من  رفه 

امام   قراات می)ع(  مبارک  را  آیه  أَصْحَابَ    » کرداین  أَنَّ  أَمْ حَسِبْتَ 

عَ َبًا آیاتنَِا  مِنْ  کَانُوا  وَالرَّقِیمِ  )کهف:الْکَهفِْ   »9  )(Sheikh 

Mufid) . 

امام مطهر  است    )ع(  سر  خواسته  شاید  نمود  قراات  را  آیه  این  که 

اصحاب کهف ماجرای  که  نیست    ،بگوید  انگیز  واقعه شگفت  تنها 

ها  تر از همه آن ها و ع یب بلکه کل عالم شگفتی دارد و از جمله آن 

 . پردازداست که در بالای نیزه به قراات قرآن می  )ع(  سر مطهر امام

این آیه را قراات    )ع(  وقتی امام  ،از این رو بر اساس برخی روایات

ع یب   ،فرمود تو  امر  که  شد  است گفته  انگیزتر  شگفت  و    تر 

(Sadeqi Tehrani, 1985) . 

حرکت خود و یارانش را    ،با تلاوت این آیه  )ع(  که امام حاصل این

ارااه می برای آیه کریمه در زمان خود  بیان  مصداق روشنی  کند و 

و  می جوانان  شدند  شهید  کربلا  حادثه  در  که  آنهایی  که  کند 

خداوند هم  بودند و    ایمان به خداوند پا  دلاورمردانی بودند که سر تا  

آنا هدایت  هُدىً    »   افزود  نبر  وَزِدْنَاهمُْ  برَِبِّهمِْ  آمَنُوا  فِتْیةٌ  «  إِنَّهمُْ 

لذا  13)کهف: ال(.  طریق  از  مصداق  بیان  نوع  از  این ا  در  غاء  جری 

 . خصوصیت و توجه به روح معنا صورت گرفته است
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به    ،نقل است که زهیر بن قین سوار بر اسب و سلاح بر تن  :12نمونه  

ها را از عذاب الهی ترساند ولی آنان به زهیر  سوی کوفیان رفت و آن

نمودند تهدید  قتل  رابه  همراهانش  و  کردند  رو   ...بدگویی  به    زهیر 

به    که  شما را فریب ندهند ها  این   ای بندگان خدا :  مردم کرد و گفت

به گروهی که خون ذریه او را بریزند    )ص(خدا سوگند شفاعت پیامبر

  )ع(   اباعبدالله  :در این حال مردی او را صدا زد و گفت  .نخواهد رسید

م  :فرمایدمی اگر  به جان خودم  قوم خود را   ،من آل فرعونؤبیا که 

  ، نصیحت کرد و همه تلاش خود را برای ابلاغ حق به آنان به کار برد

 ;Ibn, 1983)   تو نیز این مردم را نصیحت کردی و ابلاغ نمودی 

Karimi Jahromi, 2011) . 

وَقَالَ رجَُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ    » مضمون آیه  )ع(  در این فرمایش امام

هیر تطبیق کرده است و این تطبیق از  زرا به  (  28..« )هافر: یکْتمُُ إِیمَانَهُ.

 . خصوصیت و توجه به روح معنا است  غاءنوع بیان مصداق از طریق ال

 گیرینتیجه

مطالب مذکور در مقاله معلوم شد این است که امامان علیهم   آنچه از 

موارد   بیان  و  قرآن کریم  معانی  و  مفاهیم  بر  بر تسلط  السلام علاوه 

مختلف تفسیری از آیات و از جمله تطبیق مفاهیم آیات بر معانی و  

در سیره عملی خود نیز قرآن کریم را پیاده و به    ،مصادیق گوناگون

  ، از جمله این رفتارهای قرآنی  ه اند.تروی  فرهنگ قرآنی اقدام کرد

جریانات و حوادثی است    ،تطبیق مضامین آیات قرآن کریم بر افراد

در این    . ها مواجه بودندکه در طول زندگی سیاسی و اجتماعی با آن 

این ویژگی    ، شرایط خاص  )ع( بنا به   و امام حسین   )ع(   امام علی   ،میان

اند و از امامان دیگر از جمله امام حسن  ه ظهور گذاشته صرا بیشتر به من

  ده است، بیشتر در جنبه روایات تطبیقی مطالب گزارش ش  )ع(،   م تبی

از انواع    . هرچند که در سیره عملی هم برخی مطالب آورده شده است

ها در  از امامان مذکور بیشترین تعداد تطبیق   ،مختلف جری و تطبیق

  فیح اء خصوصیت و تنغجنبه میان مصادیق عام و مصادیقی که از راه ال

بیشترین تعداد را به خود    )ع(  گزارش شده و امام حسین  ،بوده   طمنا

مصادیق باطنی و مصادیق اتم و اکمل    . در بیاناختصاص داده است

امام حسین  از  امام علی  )ع(  هم  مطالب متعددی آورده شده    )ع(  و 

و کامل  و برخی از انواع جری و تطبیق مانند بیان مصداق تام    است.

این در    .یافت نشده است  )ع(   از معصومینهیچ کدام  در سیره عملی  

روایات جری و تطبیق از این  انواع آن در  حالی است که برای همه  

 . های متعددی بیان شده استبزرگواران نمونه 

 مشارکت نویسندگا 

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند. 

 منافعتعارض 

 .وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچ یان ام مطالعه حاضر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 
This study explores the concept of Jari and Tatbiq 

as significant principles within Qur’anic exegesis, 

specifically focusing on the practical conduct of 

Imam Ali (AS), Imam Hasan (AS), and Imam 

Husayn (AS). Jari and Tatbiq demonstrate the 

Quran's timeless vitality by linking its verses to 

various historical, social, and individual 

circumstances. By investigating the application of 

these principles, this research delves into how the 

Imams utilized the Quran to address and interpret 

theoretical and practical challenges. The 

descriptive and analytical approach allows a 

nuanced understanding of their unique 

methodologies, contributing significantly to the 

broader discourse on Quranic interpretation. 

Historically, Jari and Tatbiq have been integral to 

illustrating the Quran's applicability across eras. 

Ahmad ibn Faris emphasized that the principles of 

Qur’anic language reinforce its relevance and 

adaptability. Imam Ali (AS) exemplified this by 

applying Quranic verses to situations, enabling the 

audience to evaluate their alignment with divine 

guidance. Imam Hasan (AS) and Imam Husayn 

(AS) also embodied this principle, albeit with 

varying emphases due to differing social and 

political contexts. The practical manifestation of 

these principles underscored the Quran's dynamic 

nature, reflecting its depth and breadth in guiding 

humanity. 

Imam Ali (AS) frequently employed Jari and 

Tatbiq to highlight moral and ethical dimensions. 
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His ability to contextualize Quranic verses in 

response to social injustices and personal 

encounters revealed a profound integration of 

scriptural interpretation and practical wisdom. For 

instance, his application of the verse on 

steadfastness (Quran, 2:249) to the challenges 

faced by his companions illustrates the adaptability 

of Quranic teachings. Imam Hasan (AS), while less 

prominent in recorded applications of Jari and 

Tatbiq, utilized these principles in his responses to 

sociopolitical dilemmas. His interpretations often 

involved clarifying ambiguities and resolving 

conflicts through a Quranic lens, as highlighted in 

studies on the methodologies of Quranic exegesis. 

For instance, his correspondence with adversaries 

showcased his reliance on Quranic injunctions to 

advocate peace and justice, reflecting the Quran's 

enduring role as a guide in conflict resolution. 

Imam Husayn (AS), particularly in the context of 

Karbala, employed Jari and Tatbiq to underscore 

the Quran's condemnation of tyranny and advocacy 

for justice. His invocation of verses during pivotal 

moments of his uprising against Yazid's regime 

exemplified the profound interplay between 

scripture and action. For example, his application 

of Quranic warnings against oppression (Quran, 

42:41) served as a rallying cry for his supporters 

and a condemnation of the injustices perpetuated 

by his adversaries.  

The comparative analysis reveals both 

commonalities and distinctions in the Imams’ use 

of Jari and Tatbiq. While all three emphasized the 

Quran's moral and ethical dimensions, their 

methods varied in response to their respective 

contexts. Imam Ali’s (AS) focus on justice and 

governance, Imam Hasan’s (AS) emphasis on 

peace and reconciliation, and Imam Husayn’s (AS) 

prioritization of resistance against tyranny 

collectively illustrate the Quran's multifaceted 

guidance.  

In conclusion, this research highlights the pivotal 

role of Jari and Tatbiq in demonstrating the Quran's 

timeless relevance and adaptability. The Imams’ 

application of these principles offers profound 

insights into the Quran’s ability to guide humanity 

in navigating moral, social, and political 

complexities. Future studies could further explore 

the implications of these principles for 

contemporary Quranic interpretation, building on 

the foundational work of scholars like  
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